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سلام دوستانِ قشنگ و مهربون صفحه فرفره؛ امیدوارم حالتون 
خوب، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. امروز، اولین روزِ یک هفته 
بهاریِ قشنگه. هفته ای که یکشنبه ش، روز ملیِ خلیــج فارس و 

ز سه شنبه ش، روز معلم، روزی برای تشکر و سپاسگزاری  ا
معلم های مهربونمون است. نمی دونم تا حالا با پدر 
و مادرتون به جنوبِ کشورمون ایران، به ساحل 
خلیج فارس سفر کردید یا نه؟ خلیج فارس یه 
دریـای بزرگ، آبی، زیبا و دیدنیه که 

از سرزمینمون  بخش مهمی 
ایرانه و از اون قدیم نــدیم ها 
اسمش »خلیج فارس« بوده و تا 
همیــنه!  اسمش  همیشه 

فرفره امروز، با قصه و شعر 
و چیستان و سرگرمی های باحال، 

آماده ست تا ببینید و بخونید. دوستتون داریم.

 نقشه  ايرانِ ما به ديوار كلاسه
پیش، دريايی كه پايینه،اسمش خلیج فارسه ها  نبود. سال  یکی  بود،  یکی 

کشاورزي، یک کیسه بزرگ بذر براي 
فروش به شهر مي برد. ناگهان چرخ 
گاري به یک سنگ بزرگ برخورد کرد 
و یکي از دانه هاي توي کیسه، روي زمین 
خشک و گرم افتاد. دانه ترسید و پیش 
خودش گفت: »من فقط  زیر خاك در 
امان هستم«. ولی گاوي که از اونجا عبور 
مي کرد، پاهاش رو روي دانه گذاشت 
و اون رو داخل خاك فرو برد. دانه باز 
گفت: »من تشنه هستم، من به کمي آب 
براي رشد و بزرگ شدن احتیاج دارم«. اما 
چیزی نگذشت که کم کم بارون شروع 
به باریدن کرد. صبح روز بعد، دانه یک 
جوانه کوچولوي سبز درآورد؛ جوانه تمام 

روز زیر نور خورشید نشست و قدش 
بلند و بلندتر شد. روز بعد، اولین برگ 
جوانه هم دراومد؛ این برگ کمک کرد 
تا جوانه، نور خورشید بیشتري بگیره 
و بزرگ تر بشه. حتی یه روز غروب، 
یه پرنده گرسنه می خواست جوانه و 
برگ هاش رو بخوره اما ریشه هاي جوانه، 
اونو محکم در خاك نگه داشت و دانه 
خوش شانسِ قصه ما، روز به روز بیشتر 
رشد کرد و اول به یه درختچه کوچک 
و بعد به یه درختِ سبز و بزرگ تبدیل 
شد و کشاورز که یه روز دانه از کیسه ش 
به زمین افتاده بود، همیشه سر راهش به 
شهر، زیر سایه درخت می ایستاد و نفس 

می کشید و خستگی در می کرد.

1( اون چیه که هم رادیو داره و هم دریا؟
2( اون کدوم گُلهِ که اگه سرش رو  برداری، روی آب شناور می شه؟

3( اون کدوم حیوون خطرناکه که اگه اسمش رو برعکس بنویسی، رام می شه؟
4( اون چیه که هم توی آشپزخونه ست و هم توی ماشین؟

بچه ها! تا حالا دیدین یه درخت بتونه راه بره؟ 
منظورم درخت های توی قصه ها و کارتون ها 
نیست، یه درخت واقعی. بد نیست بدونید یه 
نوع نخل توی کشور آمریکای جنوبی و مرکزی 
زندگی می کنه که می تونه راه بره! ریشه این 
درخت مثل بقیه درخت ها توی زمین فرو نرفته، 
بلکه ریشه هایی شبیه عصا داره که به اونا تکیه 
می کنه و هروقت احساس کنه غذا و نور کافی 
بهش نمی رسه، مثل کسی که عصا زیر بغلش داره، 
ریشه هاش رو بالا و پایین می کنه و خودش رو به یه 
جای بهتر می رسونه. البته فکر نکنید جناب درخت 
مثل ما آدما تندتند راه می ره، بلکه توی یک ماه 
فقط می تونه بیست سانتی متر جابه جا بشه که خب 

البته اینم بین درخت ها رکوردیه برای خودش!

بچه ها! امروز قراره یه بازی جدید یاد بگیریم، اما قبل از شروع، باید خودمون 
اسباب بازیمون رو بسازیم.

وسایل لازم: چهارتا بشقاب یک بار مصرف، یک رول مقوایی دستمال کاغذی، 
قیچی، قلم مو و رنگ گواش.

مرحله اول: بخش وسط بشقاب ها رو ببر، طوری که از هر بشقاب فقط یه حلقه باقی 
بمونه. حلقه ها رو هرطوری که دوست داری، رنگ کن.

مرحله دوم: رولِ دستمال کاغذی رو روی یه صفحه مقوایی بچسبون.
به همین راحتی اسباب بازیمون آماده شد. برای این بازی، باید حداقل دونفر باشید. 
حلقه ها رو دست بگیرید، از پایه فاصله بگیرید و شروع کنید به پرتاب حلقه به سمت 

پایه. هرکی بتونه حلقه های بیشتری توی پایه بندازه، برنده ست.

رو  رنگی تون  مدادهای    
بردارید و با دقت، عددها رو از 
شماره یک به دو و از دو به سه 
و بعدی و بعدی وصل کنیــد تا 
یه تصویر که الان دیده نمی شه، 
کم کم شکل بگیره. بعد تصویر 
رو با مدادرنگی رنگ بزنید و 

لذت ببرید.
برای  بازی  یه  هم    این 
صفحه  کوچولوتــر  دوستانِ 
فرفره ست. زنبورهای ریزه میزه 
در حال پروازند. با مدادرنگی، 
خط چین های مسیر پروازشون 

رو کامل کنید. آفرین!

1( موج
2( شقایق

3( مار
4( گاز
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لباس تازه  من
از گل و پولک پرُه

scissors خیاطِ ما با
داره اونو می برُه

 

این dress جدیدم
یه عالمه چیـن داره

Buttons رنگی رنگی
دامن و آستین داره

 

اتل متل قرقره
الک دولک یه روزه

خیاط خوش قول من
لباسمو می دوزه

 

Scissors: قیچی
Dress: پیراهن دخترونه

Button: دکمه
 

چیستان های فرفره ایاتل متل قرقره

پرتاب حلقه

درختی که راه میره!

دانه خوش شانس!

شاعر: مریــم اسلامی

شعر، قصه، رنگ آمیزی
بچه ها! امروز فرفره سه تا پیشنهاد براتون داره. کتاب 
»بهترین هدیه« که قصه خرگوش سفید و دوست مهربونش 
سنجاب چشم آبیه. کتاب »بره شکمو« که درباره سه تا بره 
کوچولوست که از دست گرگ های بدجنس فرار می کنند. و 
کتاب »مرغ خوش صدا« که داستانش درباره مرغ پاکوتاهیه 
که توی یک مزرعه بزرگ با کلی همسایه زندگی می کنه 
اما دلش نمی خواد هیچ وقت از خونه اش بیرون بره. این 
کتاب ها به جز شعر و قصه، رنگ آمیزی هم دارند. راستی 
نویسنده این سه تا کتاب آقای جواد دانش )بابا دانش( است 
که کُلی کتاب خوب دیگه هم برای بچه ها نوشته.                                 

آموزش 
زبان

دوستان خوبم زبان ما یعنی فارسی خیلی شیرین و زیباست. در کنارش می خواهیم امروز چند کلمه انگلیسی یاد 
بگیریم اما فراموش نکنین هیچ وقت به جای کلمات فارسی از کلمه بیگانه استفاده نکنین.


